در زمانه تغییر

موضوع : خاطراتی از سینمای مستند ایران بخش سوم
تاریخ : 9 تیر 1395

میبدی : آقای دکتر نوری علا سینمای مستند، خوشبختانه فیلم بهمن مقصودلو هم رسید و لطف کرد روی این اثر واقعا زحمت کشید مواردی گفتگو با خانم هنرمند سینمای ایران که هشت ماه وقت گرفت. ایشان ناچار بود تمام ابزار را بردارد با فیلمبردار و صدابردار راهی شود از این شهر به آن شهر و چون من شاهد بودم  می دانم آقای دکتر نوری علا همکاری داشتند در تهیه این فیلم، امیدوارم که بتواند جایگاهی پیدا بکند در فستیوال ها چون یک گزارش تاریخی است از وضعیت سینمای ایران بویژه در مورد خانم هایی که شجاعت به خرج دادند از تمام خطوط قرمز و مادون قرمز رد شدند. 
نوری علا : حالا که خوشبختانه فیلم آقای مقصودلو به دست شما رسیده و امیدوارم که تیکه های آن در این برنامه بتوانید نشان بدهید، می توانیم دو مرتبه تجدید مطلب بکنیم و برگردیم به مسئله فیلم مستند، چون واقعا اگر که آدم از پشت ماجرای فیلم سازی مستند خیلی آگاه نباشد به نظرش نمی رسد که چقدر زحمت و مررات پای این فیم ریخته می شود  و همیشه آدم فکر می کند مثلا فیلم های داستانی که در مقابل فیلم Fiction و Non-fiction فیلم های داستانی و غیر داستانی، همه فکر می کنند زحمت در فیلم های داستانی است. در حالی که یک فیلم مستند واقعی به نظر من رنج و مررات بسیاری می برد. من که ساله در این کار با دیگران همکاری می کردم و خودم کار فیلم سازی مستند کردم، فکر می کردم این کار آخر آقای بهمن مقصودلو به نام "لبه تیغ" که در واقع سرگذشت زنان سینمای ایران قبل از انقلاب، مجموعه همه این زحمات ها و مرارت ها است. شما می فرمائید مثلا آدم دوربین را بردارد از این شهر به آن شهر برود واقعا تعداد شهرهایی که در این فیلم گرفته و ساخته شده بسیار زیاد است بخش زیادی در ایران وجاهای دیگر و بعد برود از دل آرشیو هایی که وجود ندارند، بتواند فیلم هایی را که همان هنرپیشه ای را که الان دارد مصاحبه می شود نشان بدهد در آن موقعه ای که آن فیلم ساخته و اشاره به آن صحنه ای که آن هنرپیشه دارد اشاره می کند، بعد بتواند این کیفیت این فیلم ها را بتواند اینقدر بالا ببرد که با فیلم امروزی با همدیگر قابل جفت و جور باشند، چون می دانید بسیاری از فستیوال ها یکی از شرایط پذیرش فیلم، کیفیت فیلم است و فیلم مستندی که می خواهد 70 سال فیلم سازی را در بر بگیرد، خودبخود ناچار است با آثاری سروکار داشته باشد که به مرور زمان کیفیت خودشان را از دست دادند. بازسازی اینها خیلی زحمت می برد این کار و بعد نشستن و فکر کردن که چگونه می شود مصاحبه و فیلم ها را در همدیگر بر زد و قاطی کرد به صورتی که یک اثر جذابی وجود داشته باشد در عین اینکه داستان فیلم یا پیام فیلم را می رساند، در عین حال سرگرم کننده باشد سخت است که آدم بنشیند و یک فیلم مستند 2 ساعته را نگاه بکند. معمولا فیلم های داستانی با صحنه سازی و بازی، یک جذابیتی را ایجاد می کنند که تماشگر بنشیند تحمل بکند. ولی فیلم مستند 2 ساعته جذاب، کمتر پیدا می شود خیلی از بزرگان فیلم سازی مستند در دنیا هستند که موفق شدند این کار را بکنند. خوشبختانه آقای مقصودلو عمر خودش توان مالی خودش و وقت خودش را گذاشت روی این که یک مقداری از تاریخ معاصر ما را چهره های مهم معاصر ما را، اینها را به صورت فیلم مستند در بیاورد و یک یادگاری باقی بگذارد از زمانه ای که در آن زیسته و آدم های مهمی که در آن زمانه بودند. در نتیجه الان که می رسیم به این مرحله از فیلم سازی، یعنی 38 سال است که ما آمدیم خارج از کشور تا جابیافتیم و بعد تصمیم بگیریم با بقیه السیف زندگی خودمان چه بکنیم! عشق بهمن مقصودلو هم از وقتی که در ایران بود سینما بود و اول نشریه سینمایی منتشر کردند برنامه های تلویزیونی تولید کردند در تلویزیون ملی ایران 
فیلم های مستند سازی کردند مثل فیلمی که راجع به اردشیر محصص ساخت. تا اینکه آمد خارج کشور  اول رفت به یکی از خیابانهای مهم نیویورک یک مغازه ویدئو کرایه دادن و فروش ویدئو درست کرد، که رفته رفته تبدیل شد به مهمترین مرکز ویدئویی در امریکا، و یک کلکسیون عجیب و غریبی را از فیلم های مهم دنیا توانست جمع بکند به طوری که هر کسی دنبال یک فیلمی می گشت راجع به تاریخ سینما، باید با بهمن مقصودلو مکاتبه می کرد و فیلم را تهیه می کرد و بعد هم این تمرکزی که گذاشت روی کار سینمای مستند، به نظر من ماندگار است. نمونه کارش مثلا کتاب مهمی که نوشت به نام "علف" در رابطه با سه آدمی است که راه می افتند بیایند ایران از کوچ قبیله بختیاری فیلم مستند تهیه بکنند، و شما این کتاب را که می خوانید اصلا با فضای مستند سازی با اینکه یک مستند ساز با چه مسائلی روبرو می شود چه داستان های فرعی پیش می آید. یکی از شیرین ترین کتاب هایی است که نوشته شده و خوشبختانه فارسی آن درآمده من توصیه می کنم هرکس علاقمند به سینما و مسائل سینمت است این کتاب را بگیرد و بخواند. به هرحال به نظر من مقصودلو رفته رفته در کار سینمای مستند سازی ایران بخصوص در خارج از کشور تبدیل شده به یک شخصیت شاخصی، یعنی شما الان فیلم شاملو را نگاه بکنید یا احمد محمود یا خانم درودی یا عباس کیارستمی همه اینها هر دوره فیلمی که می سازد ما متوجه این می شویم که این چه جهش جالبی کرده در زمینه فیلم سازی و حالا  روبرو هستیم با فیلم لبه تیغ که در مورد زنان سینمای ایران است.
میبدی : کتاب علف (Grass) همیهنان به زمینه فیلم هر دو هم به زبان فارسی و هم زبان انگلیسی است. که بسیار خواندنی است همانطور که اشاره کردند، می شود گفت اولین فیلم مستند اوائل قرن گذشته توسط یک گروهی که به طور تصادفی به ایران می روند، قرار بود در ترکیه فیلمی تهیه بکنند و می روند به بختیاری در آنجا کار درخشان و ماجرای کوچ یک ایل را فیلمبرداری می کنند در آن روزگار و آن زمان که شناحنی از ایران نبود و مخصوصا 
پدیده هایی مثل ییلاق و قشلاق کردن ایلات.
نوری علا :  در کتاب مطالب دیگری هم وجود دارد، مثلا یکی از جالب ترین چیزها برای من این بود که، این خانمی که در این هیئت است و می رود به ایران در بازگشت می روند به تهران در آنجا یک مصاحبه ای دارد با رضا شاه خیلی جالب است این قضیه، که یک جوانی که آمده و کودتا کرده و نشسته است ولی هنوز شاه نشده راجع به ایران آینده و راجع به برنامه های خودش در این مصاحبه حرف زده مجموعا کتاب خوبی است می خواهم بگویم که علاقه مقصودلو هم به فیلم مستند،آرشیو و جمع آوری فیلم مستند است. هم اینکه برود دنبال این بگردد که فیلم های مستندی که راجع به ایران ساخته می شود چی هستند و در عین حال دست به ساختن فیلم مستند بزند.
میبدی : همه ما می دانیم سینمای امروز ایران با چه مشکلاتی مواجه است. مسئله حجاب، مسئله عدم نزدیکی بین زن و مرد حتی اگر مادر و فرزند باشند که واقعا صحنه های مضحکی در سینمای ایران ایجاد کرده، یا زنانی که ناچار هستند با همان لباسی که بیرون می روند به رختخواب می روند و بخوابند، با همان روسری و با همان حجاب. اینها صحنه هایی است که برای دنیای امروز خیلی غریب و مهجور است. ولی فکر کنید در یک دوره ای از تاریخ ایران اولین بوسه در سینمای ایران رد و بدل شد، که بوسه کنند هم که آقای ناصر ملک مطیعی است و خانم ویدا قهرمانی که به نظرم صحنه جالبی است و خیلی شجاعانه است که همه اینها در این فیلم مستند می بینید. 
نوری علا : من فکر می کنم که یک نکته ای را اگر که توضیح بدهم شاید جالب باشد برای بینندگان این برنامه و این است ما الان می گوئیم که وقتی می خواهیم راجع به سینمای مستند صحبت بکنیم اول می گوئیم سینمای داستانی و بعد می گوئیم سینمای غیر داستانی و در سینمای غیر داستانی، ما می پردازیم به مسائل فیلم مستند، در حالی اگر تاریخ سینمار ا بخوانیم سینما با فیلم مستند شروع شده و بعد داستانی شد. یعنی وقتی که اینها موفق شدند که دوربین فیلمبرداری بسازند و اولین فیلم ها ساخته شد. اصلا به فکرشان نمی رسید که می شود با این کار مثلا داستان پردازی هم کرد بنابراین شما وقتی که می روید فیلم های اولیه برادران لومیر را ببینید می بیند و بعد هم چیز چالب این بود که از لحاظ تجاری هم این فیلم سازان اولیه متوجه شدند مردم خیلی علاقمند هستند که خودشان را در فیلم ببینند و در نتیجه حاضرند پول بدهند و بنشینند فیلمی را ببینند که خودشان را دارد نشان می دهد بنابراین فیلم سازان اولیه دوربین خودشان را برداشتند بردند در یک کشتی یا در یک کارخانه، کارخانه تعطیل شده و کارگرها 
می آیند بیرون و مردم می رفتند پول می دادند که این فیلم ها را ببینند. حتی جالب است که من می خواندم در تاریخ سینما، مثلا کسی بود امکانات فیلمبرداری آن موقعه ای بود که آن مقدار فیلمی که می توانستند در دوربین فیلمبرداری بگذارند مثلا 5 دقیقه را بر می داشت، این موفق شده بود این 5 دقیقه را تکرار بکند و برساند به یک ساعت، و مردم می نشستند این  یک ساعت را با اشتیاق نگاه می کردند. در ایران هم همینطور است یعنی اینکه ما اولین فیلم هایی که در ایران داریم فیلم های مستندی است که آن فیلمبرداری که ناصرالدین شاه با خودش می آورد و آن می شود سوژه فیلم ناصرالدین شاه، آن از درباره و از جاهای مختلف سان دیدن و ... فیلمبرداری می کرد و بنابراین سینمای ایران هم در تولد خودش با فیلم مستند آغاز کرد. یک نکته دیگری هم که بیانش شاید جالب باشد این است که سینمای مستند، لزوما تنها نوع سینمای غیر داستانی نیست، بلکه سینمای غیر داستانی را معمولا کارشناسان سینمایی می آیند به دو دسته تقسیم می کنند. یعنی فیلم های دخالت گر و دخالت نکننده، به این معنی که مثلا شما حتی فبل از اینکه اصطلاح فیلم مستند یا Documentary در زبان انگلیسی بوجود بیاید یا در فرانسه، اول به آن 
می گفتند Actuall film یعنی واقعیت را می گوید و چیزی جلوی آن نمی سازند و این را به دو دسته تقسیم کردند یکسری بود فیلم های ورزشی که در آن زمان مردم علاقه داشتند بروند سینما و مسابقات مشت زنی را تماشا کنند. یا یک کارگردان اهل رومانی شروع کرد خودش پروفسور Neurology عصب شناسی بود شروع کردند فیلم هایی ساختند در مورد لطمات عصبی که بر آدم وارد می شود و نتایجی که می دهد. یک سری فیلم اینجوری ساخته شد یا اینکه فیلم های جنگ جهانی اول خیلی کمک کرد به سینمای مستند یک مرتبه شکل به خودش بگیرد. حتی فیلم علف هم در آن زمینه است، یعنی فیلمبردارهایی که رفته بودند در جنگ اول جهانی شرکت کرده بودند و بعد می آیند و فیلم مستند را می سازند. بعد هم مستندهای آموزشی، مسافرتی و سیاحتی، اما شاخه دیگر است که در واقع به آن 
می گویند سینمای مستند و آن سینمای دخالت گر است، یعنی اینکه فکر می کنم که گریرسون  بود یک منتقد فیلمی که در سال 1926 بود که  وقتی یک مقاله ای راجع به فیلم مستند فلایرتی می نوشت، اولین بار کلمه Documentary  را بکار بود و این را متفاوت کرد با کلمه Actuall film به این معنی فیلمبردار در عین اینکه دارد از واقعیت فیلم 
می گیرد و می سازد اما در آن دخالت هم می کند یک پیام یا عقیده ای در آن می گذارد. 
میبدی :  مثل فیلم هایی که در دوره ای که تازه سینماست با صوت پخش می شد گزارشات ابوالقاسم طاهری بود از انگستان اخبار بریتیش که اول هر فیلم در سینمای ایران نشان می دادند و بیشتر مستند و خبری و همانطوری که شما گفتید سینمایی که تفکر در آن دخیل بود سینمای بی طرف نبود یا اینکه یکی از معروفترین صحنه ها توسط خود ادیسون فیلمبرداری شده لحظه ای که می خواهد به مردم اثبات بکند که این سیمی که دستش است چقدر قدرت دارد می تواند یک فیلم را از پا در بیاورد و یک فیلم را در جلوی چشم مردم آتش می زند ادیسون اگر نبود ما امروز برق نداشتیم و امکانات وجود نداشت البته سهم آقای تسلا این وسط نادیده گرفته شد ولی دنیای امروز دارد به این مسئله توجه نشان می دهد یعنی ما امروز مردمان جهان صاحب برق باشند و از آن استفاده کنند.
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آقا? دکتر نور? علا س?نما? مستند، خوشبختانه ف?لم بهمن مقصودلو هم رس?د و لطف کرد رو? ا?ن اثر 

: 

م?بد? 

ا?شان ناچار بود تمام ابزار 

. 

واقعا زحمت کش?د موارد? گفتگو با خانم هنرمند س?نما? ا?ران که هشت ماه وقت گرفت

را بردارد با ف?لمبردار و صدابردار راه? شود از ا?ن شهر به آن شهر و چون من شاهد بودم  م? دانم آقا? دکتر 

نور? علا همکار? داشتند در ته?ه ا?ن ف?لم، ام?دوارم که بتواند جا?گاه? پ?دا بکند در فست?وال ها چون ?ک گزارش 

تار?خ? است از وضع?ت س?نما? ا?ران بو?ژه در مورد خانم ها?? که شجاعت به خرج دادند از تمام خطوط قرمز و 

. 

مادون قرمز رد شدند

 

حالا که خوشبختانه ف?لم آقا? مقصودلو به دست شما رس?ده و ام?دوارم که ت?که ها? آن در ا?ن برنامه 

: 

نور? علا 

بتوان?د نشان بده?د، م? توان?م دو مرتبه تجد?د مطلب بکن?م و برگرد?م به مسئله ف?لم مستند، چون واقعا اگر که آدم از 

پشت ماجرا? ف?لم ساز? مستند خ?ل? آگاه نباشد به نظرش نم? رسد که چقدر زحمت و مررات پا? ا?ن ف?م ر?خته 

م? شود  و هم?شه آدم فکر م? کند مثلا ف?لم ها? داستان? که در مقابل ف?لم 

Fiction

 و 

Non

-

fiction

 ف?لم ها? 

در حال? که ?ک ف?لم مستند واقع? به 

. 

داستان? و غ?ر داستان?، همه فکر م? کنند زحمت در ف?لم ها? داستان? است

من که ساله در ا?ن کار با د?گران همکار? م? کردم و خودم کار ف?لم ساز? 

. 

نظر من رنج و مررات بس?ار? م? برد

مستند کردم، فکر م? کردم ا?ن کار آخر آقا? بهمن مقصودلو به نام 

"

لبه ت?غ

"

 که در واقع سرگذشت زنان س?نما? 

شما م? فرمائ?د مثلا آدم دورب?ن را بردارد از ا?ن 

. 

ا?ران قبل از انقلاب، مجموعه همه ا?ن زحمات ها و مرارت ها است

شهر به آن شهر برود واقعا تعداد شهرها?? که در ا?ن ف?لم گرفته و ساخته شده بس?ار ز?اد است بخش ز?اد? در 

ا?ران وجاها? د?گر و بعد برود از دل آرش?و ها?? که وجود ندارند، بتواند ف?لم ها?? را که همان هنرپ?شه ا? را که 

الان دارد مصاحبه م? شود نشان بدهد در آن موقعه ا? که آن ف?لم ساخته و اشاره به آن صحنه ا? که آن هنرپ?شه 

دارد اشاره م? کند، بعد بتواند ا?ن ک?ف?ت ا?ن ف?لم ها را بتواند ا?نقدر بالا ببرد که با ف?لم امروز? با همد?گر قابل جفت 

و جور باشند، چون م? دان?د بس?ار? از فست?وال ها ?ک? از شرا?ط پذ?رش ف?لم، ک?ف?ت ف?لم است و ف?لم مستند? که 

م? خواهد 
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 سال ف?لم ساز? را در بر بگ?رد، خودبخود ناچار است با آثار? سروکار داشته باشد که به مرور زمان 

بازساز? ا?نها خ?ل? زحمت م? برد ا?ن کار و بعد نشستن و فکر کردن که چگونه 

. 

ک?ف?ت خودشان را از دست دادند

م? شود مصاحبه و ف?لم ها را در همد?گر بر زد و قاط? کرد به صورت? که ?ک اثر جذاب? وجود داشته باشد در ع?ن 

